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ضرب المثل ها را چه کسی کشت؟
 می‌خواهم ابتــدا خاطره‌ای برایتــان بگویم و بعد 

بروم سر اصل مطلب. شــش یا هفت سالم بود که 

مادربزرگم که آخرِ عمری شیرین‌زبان‌تر هم شده 

بود، هر وقت با یک نفر هم صحبت می‌ شد، با شعر 

و ضرب‌المثل با لحنی شــیرین پند و اندرزی می 

داد و آخرش هــم می گفت این هم یــک یادگاری 

از من برای تو. آن‌قدر قصه هــا و ضرب‌المثل‌ها را 

برایمان قابل لمــس می‌کرد و با شــخصیت‌های 

خوب و بد محله که می شناختیم پیوند می‌زد که 

ما باورمان می شــد عمو جعفر،بی بــی مریم و ... 

همان شخصیت داستان هستند ؛ مثلا محمدعلیِ 

همسایه که یکه‌بزن محل بود، جای ضحاک  را می 

گرفت و به جای ایــن که دقیقا مثــل ضحاک  مغز 

جوان ها را بخورد، مار به خانه مردم می‌انداخت و 

داوود، پهلوانِ محله کوچکِ ما که آدم خوبی بود، 

در نقش »رستم«، ناجیِ همه بود. ما با این قصه‌ها 

بزرگ شدیم و از زبان او شنیدیم که »دو صد گفته 

چون نیم کــردار نیســت«. تمــام ایــن روایت‌ها و 

شــخصیت هایش در ذهــنِ کودکانه مــا مصداق 

بیرونی داشتند.

امــا امــروز، دیگــر خبــری از آن ضرب‌المثل‌هــا و 

قصه‌های ســورئال که بومی سازی شــده بودند، 

نیســت. گویی امــروز و در جهان ما همــه چیز در 

یک »واقع‌گراییِ مطلق« غرق شــده اســت. نظام 

آموزشــی ما، به تبعیــت از مــدرن شــدن زندگی 

آدم هــا ، به همان میزان خشــک و بی‌روح شــده و 

»خوش‌ســخنی« جای خود را به اطلاعات  ســرد 

و بی روح  داده اســت. امروز باید ذره‌بین بردارند 

تــا در دهــان مــا مــردم، ردی از یــک حکایــت یــا 

ضرب‌المثل بیابند. عطرِ خوشِ گفتار و ارجاع به 

داستان‌های کهن، از میان کلام ما رخت بربسته 

است. انگار قدیم‌ترها که مردم کم‌سوادتر بودند، 

»خوش‌سخنی« و آراستنِ کلام، اصلی قابل‌اعتنا 

بود، امــا امــروز، در هیاهــوی کلمــاتِ تک‌بعدی 

و تک معنایــی، دیگر کســی حوصله نــدارد برای 

بهتر فهماندن حرفش به تعداد زیــاد از جملات و 

ضرب المثل هــا و قصه ها وام بگیــرد. اگر چه می 

گوییم  »آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد 

وجب« یا در وصفِ بی‌نتیجه ماندنِ تلاش‌ها، می 

گوییم  »نرود میخ آهنین در ســنگ« اما ریشه این 

ضرب المثل های شنیدنی را نمی دانیم.

شــاید بپرســید خُب که چی؟ آســیب ایــن ماجرا 

کجاست؟  پاســخ کلی  در یک جمله نهفته است: 

»جذابیت و تاثیرگذاری کلام دارد از بین می رود«. 

ادبیات و کلام، اگــر از شــورانگیزی و خیال تهی 

شود، می‌میرد ما غم نان ،رنج زیستن، شادی ها و 

حتی حرف دلمان را با این قصه ها و ضرب المثل 

ها بــه صورت عمیــق تری مــی توانیم بــه یکدیگر 

منتقل و بیشتر با هم گفت و گو کنیم و در نهایت از 

انزوای ناخواسته خارج شویم. بپذیریم یا نه ما کم 

کم داریم اصل مهم هم صحبتی به معنای واقعی 

را ازیاد می بریم . در نظام آموزشی هم که به دور از 

هر تعارفی، به جای پرورشِ راویانِ شیرین سخن، 

در بســیاری از موارد ماشین‌هایِ تولیدِ اطلاعات 

تربیت کرده‌ایم. وقتی فضای ادبی و آموزشــی ما 

خشک و فاقد کشش باشد، نسل جدید نه سعدی 

و حافظ و فردوســی و عطار و خیام و ... را به خاطرِ 

پندهایشان می‌خواند و نه »ضرب‌المثل« را ابزاری 

برای بیانِ بهترِ احساساتش می‌داند.

همه می‌دانیم زندگی سخت است و شاید بسیاری 

از مــا حوصلــه‌  این حــرف ها  را نداشــته باشــیم، 

اما باید قبول کنیم که مشــقت‌ها در طــول تاریخ 

همیشــه بوده و خواهد بود؛ پس چــه بهتر که این 

دو روزه عمــر را بــا رنــگ و لعــاب دادن بــه گفت‌ و 

گوهایمان شــیرین‌تر کنیــم و دوباره عطــرِ خوشِ 

کلام مادربــزرگ هــا را بــه صحبت هــای روزمره 

مان  بازگردانیم.

فراموش نکنیم که انســانِ مــدرن، نــه در کمبودِ 

اطلاعات، بلکه در قحطیِ کلام آمیخته با قصه ها 

و ضرب المثل ها غرق شده است؛ بازگشت به این 

میراث، نه عقبگرد، که راهِ نجات خودمان اســت 

برای طعم خوش بخشیدن به زندگیِ  امروز. بیایید 

نگذاریم ضرب المثل ها و قصه ها مثل سر انسانی 

بی گناه وسط خیابان زیر چرخ ماشین له شود.
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در پس این هیاهو؟!
این روزها حرف ‌و حدیث درباره یک توافق موقت و اولیه میان ایران 

و آمریکا بیش از هر زمانی بوده و متعاقب آن موجی از خوشــبینی 

شــکل گرفته اســت. در ادامه همین روند، دونالد ترامپ در پست 

تازه‌ای گفت که محاصــره دریایی ایــران را لغو می‌کنــد و در کنار 

آن هم خواســته‌های خودش را نیــز مطرح کرد. فــارغ از محتوای 

متناقض و پیچیده این ســخنان رئیس جمهور آمریکا، باید دید در 

پس آن چه انگیزه و اهدافی نهفته است.هر چند برخی رسانه‌های 

آمریکایی اعلام کردند که ترامپ تصمیم قطعی خود را نگرفته؛ اما 

احتمالا تصمیمش را گرفته است ولی ماهیت و چند و چون آن هنوز 

روشن نیست.اما پست جدید ترامپ، قبل از تعطیلات آخر هفته، 

موجی از خوش‌بینی به بازارهای جهانی تزریق کرد و قیمت نفت 

برنت را به حدود ۸۴ دلار رســاند.با این که حرف‌های تازه ترامپ 

در ظاهر می‌تواند نشانه نزدیک شدن دو طرف به توافق باشد، اما 

طرف ایرانی همچنان تأکید می‌کند که بندهای توافق موقت هنوز 

نهایی نشــده اســت.اگر با بدبینی و با توجه به تجربه‌های قبلی به 

حرف‌های جدید ترامپ نگاه کنیم، بعید نیست پشت این هیاهو، 

فریب دیگری نهفته باشد. از چند وقت پیش با شکل‌گیری فضای 

خوش‌بینی و مثبت، اکنون قیمت‌ نفت به سطحی رسیده‌ است که 

حتی اگر درگیری تازه‌ای هم شــروع شود، احتمالًا نهایتاً تا همان 

سقف قبلی بالا می‌رود.به همین دلیل، دور از ذهن نیست که یکی 

از اهداف اشاعه این فضا پایین آوردن قیمت نفت تا سطحی باشد 

که »امکان« یک درگیری جدید را فراهم کند؛ یعنی به عنوان مثال، 

اگر درگیری زمانی رخ بدهد که قیمت نفت حدود ۱۱۰ دلار باشد، 

ممکن اســت قیمت‌ها جهش شــدیدتری داشته باشــند و حتی از 

سقف قبلی هم عبور کنند.در کنار این‌ها، احتمالا نزدیکان ترامپ 

با این اظهارات »امیدوارکننده« او در آســتانه تعطیلات آخر هفته 

با نوســان گیری در بازارهای مالی ســودهای کلانی به جیب زده 

باشند.با این وصف امیدوارم که خوشــبینی کنونی رنگ واقعیت 

به خود گیرد و توافقی به نفع کشور به جای درگیری دیگر حاصل 

شود.در کل چنان که قبلا هم نگارنده گفته است، توافقی اولیه و 

موقت محتمل است که البته آن هم نه مولود رسیدن به باوری برای 

حل تنش، بلکه بیشتر محصول اولویت‌ها و مدیریت تنش از سوی 

دو طرف است و بعید است که به توافقی جامع ختم شود. از این رو 

می‌توان گفت که این جنگ فعلا پایان نمی‌یابد و هنوز تا رســیدن 

به یک موازنه جدید فاصله دارد و اگر هم در میانه آن آتش‌بس‌ها و 

توافقاتی رخ دهد اما فعلا چشم‌انداز روشنی برای »پایان قطعی« 

آن وجود ندارد.این داستان همچنان ادامه دارد... .
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خدا را در نظر بگیرید!
از برخی فرماندهان ارشد شهید بارها شــنیده‌ایم که گفتند، خدا را به 

شــهادت می‌گیریم که آقای پزشــکیان در ایام جنگ به طور مســتمر و 

شخصا تماس می‌گرفت و می‌گفت هر کاری و کمکی هست بگویيد تا با 

همه توان انجام دهیم. از همان فرماندهان شهید نیز شنیده‌ایم که بعد 

از جنگ ۱۲روزه در عرصه پشتیبانی از نیروهای مسلح، هر میزان که 

درخواست کمک و حمایت شد، رئیس‌جمهور و دولت ترتیب اثر دادند. 

باز هم شنیده‌ایم که رئیس‌جمهور و‌ دولت فعلی هیچ گونه اختلالی در 

برنامه منطقه‌ای ایران ایجاد نکرده‌اند. 

از عجایب روزگار این است، آنانی که متولیان میدان و امر دفاع و امنیت 

کشــور هســتند رضایتمندی خود را از هماهنگی‌ مســئولان سیاسی 

کشور با ترتیبات دفاعی و نظامی کشور بارها اعلام کرده‌ و می‌کنند اما 

برخی افراد که با کار جناحی از همین حالا برای انتخابات‌های مجلس 

و ریاست جمهوری شال و کلاه کرده‌اند و مدعیان کج فهمی که دنبال 

کار و کاسبی در فضای مجازی هستند و بی بصیرت هایی که درکی از 

مصالح و منافع کشور ندارند، می‌گویند نخیر هماهنگی وجود ندارد! 

این دار و دســته حتی به رئیس مجلس شورای اســامی که همزمان با 

مســئولیت تیم مذاکره کننده در عرصه میدان نیــز در حال مجاهدت 

هستند، رحم نمی‌کنند.

 سردار سرتیپ پاســدار محمدباقر قالیباف از ۱۹ سالگی و دوره دفاع 

مقدس تا الان یــک روز را برای خدمــت به نظام جمهوری اســامی از 

دســت نداده اســت؛حالا اما ناجوانمردانه آماج تخریب‌هــا قرار گرفته 

است. 

معلوم اســت که در کشور کم و کســری ها و بدعملکردی ها هست و در 

نتیجه نقد دلسوزانه و خیرخواهانه ضرورت دارد و معلوم است در مرحله 

تصمیم‌ســازی در میان مســئولان دیدگاه‌های مختلف و گاه متعارض 

مطرح می‌شود، اما وقتی جمع‌بندی حاصل شد و رهبر معظم انقلاب 

تدبیــر و تصمیــم نهایی را اعــام کردند همــه در آن چارچــوب حرکت 

می‌کنند. مثلا در همین مقطع فعلی، علت این‌که کار دیپلماسی تا حالا 

به نتيجه نرسیده، اصرار تیم مذاکره کننده بر خطوطی هست که مقام 

معظم رهبری اعلام کرده‌اند.

 ايــن روزها خواهد گذشــت، امــا تاریخ قضــاوت خواهد کرد کــه افراد 

و گروه‌هایــی در شــرایط جنگی به جــای مقابله بــا دشــمن آمریکایی 

صهیونی، از بام تا شــام کارشان شده بود زدن مســئولان و فرماندهان 

نظام. به این افــراد باید گفت خدا را در نظر بگیریــد؛ حمایت‌های مهم 

و مستمر رهبر شــهید از مســئولان کشــور و خاصه رئیس جمهور را به 

یاد آورید و بذر تفرقه و تنفر را در میان مردم و اتحاد مقدس ایجاد شــده 

میان ملت، نکارید. 

   

 

حرف مردم
  05137009300                                   

      09335326891
ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق 

حرف‌های شماست.
 تیتر روزنامه من. اینترنــت آمد اما کاش   ▪▪

نمی آمد هیچی باز نمی کنه!

 امیــدوارم که هر چــه زودتر جنــگ تمام   ▪▪

شــود و ایران عزیزمان از گزند این دشــمن 

خونخوار در امان بماند. از مسئولان محترم 

تقاضا دارم به داد این مردم برسند.

ترامپ داره افــکار جامعه ما رو فرســوده   ▪▪

مــی کنه،یــک بــار امیــد میده،یــک بــار 

ناامیدمــون مــی کنه،یــک بــار تهدیــد بــه 

جنگ،مــا باید مراقبــت کنیم که نســبت به 

این مدل از جنگ که الان مطرح هست،بی 

توجه نباشیم.

موضوع عدم اطلاع‌رسانی صحیح فقط   ▪▪

مربــوط بــه ایــن دوره از مذاکرات نیســت ، 

متاســفانه این ضعف همیشــه بــوده و رهبر 

شهید عزیزتر از جانمان همیشه بر لزوم تبیین 

عملکردها به موقع و در همــه حوزه‌ها اعم از 

اقتصادی ، سیاســی ، فرهنگی ، اجتماعی ، 

امنیتی و ... تذکر می دادند ولی متاســفانه 

مسئولان در این حوزه کم کاری می کنند.

 حقــوق کارمنــدان جوابگــوی چنــد روز   ▪▪

خانواده هاشون نیســت، هرچی هم داد می 

زنیم کسی پاسخگو نیست. الان هم که موقع 

جنگ هست مسئولان از آب گل آلود هر کاری 

که به نفع خودشون هست استفاده می کنند 

و کسی هم پیگیر مسئولان خطاکار نیست. 

 حق گرفتنی است ، دادنی نیست!دولت   ▪▪

ایران باید قوی باشد و حقش را بگیرد مانند 

حق کنترل و نظارت بر تنگه هرمز.

آتش بس رو بــی خیــال شــوید و ناوهای   ▪▪

ارتــش تروریســتی رو منهدم کنید تا کشــور 

مسیر پیشرفت رو سریع تر طی کنه.

تنها راه حل این مشــکل شــفاف سازی و   ▪▪

برخورد با مفاسد است. تا مردم شدت عمل 

در برخورد تخلفات مسئولان را نبینند نمی 

توانند مقابل تهاجم نرم دشمن مقابله کنند. 

چیــن را ببینید که چطور مفســدان را اعدام 

می کند.
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